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  اعتقاد ما درباره آباء نبيبودند از حضرت آدم انسلماين است كه همه آنان م 

  .تا پدرش عبداالله 
 حجت خداونـد و     }و روايت شده كه عبدالمطلب      . . .  بود   ان نيز مسلم  }و البته ابوطالب    

  .١ابوطالب وصي او بوده است
  ابوطالـب    حـضرت      ايمان دربارهنيز ،     قبل  هاي  مارهدر ش         بيانـاتي ذكـر گرديـد و

خـواص و     ، كافر و مـشرك نبـوده ، بلكـه از            تنها حضرت ابوطالب      معلوم شد كه نه   
  .باشد   اُخروي ميالهي و صاحب مقامات و درجات عالي مقرّبان درگاه 

آوا و همنـوا      هـم      دشمنان اميرالمـؤمنين     با،  ٣عربي   ابن  نيز مانند     ٢، مولوي اين وجود     با
  .ست  ا گرديده

   دشمني مولوي با حضرت ابوطالب
  ٤ربْان مهولـ ععتـ شُنودشنم مي  آن عم رســول  البخود يكي بوط

  دـتـمــــد ديــــن معاو بگـردانيـ  دم عرب كز طفل خودگوين كه چه
  د چنــين بيـره برانــددر پي احمـ  ـداد و آبـا را بمانـــدصـب اجــمن

  آن تــا رهــانــــد مـَـرْ وِرا از پي  ــــبياز مجتـــول پـاك بآن رسـ
                                                           

  .٣٥٧ تا ٣٥٤ ص ٤٠اعتقادات باب  ، شيخ صدوق .  ١
  .جلال الدين محمد بلخي رومي معروف به ملاي رومي ، مولوي .  ٢
 .مراجعه نماييد )  ٢ج   حضرت ابوطالب (به پيام دين .  ٣
 . ترسناك ، هولناك : مهول . عربان بر وزن غفران ، جمع عرَب است . زشتي ، قبح ، طعنه و نكوهش : عت شن.  ٤



  
  

٢  
   بهـــر تـــو٥ شفاعتتا كنم با حق  گوبادت تو گفتش اي عم يك شه

  لّ ســرّّ جــاوز الاثنــين شــاعـك  مـاعـردد از سـكن فاش گگفت لي
  ان خوار گردم زين سببايش پيش  ـن عـربـان ايـم در زبـمن بمانــ

  ٦.٧ذب حقبا ج اين بددلي  ديكي ب  بقـا سـش لطــف مليك اگر بودي
   بر اين اشعار٨ سنيّشرح انقروي

ها را شـنيد و آن       عرب ، آن عم رسول ، كه بدگويي و طعنه        يكي ابوطالب است     ٩از جمله 
عـرب بـه مـن چـه        : ها به نظرش بسيار مهيب و بـزرگ و ترسـناك آمـد و گفـت                   طعنه

  . . .١٠را برگرداندخود ، دين معتمد خود   گويند كه از طفل مي
وي بعـد از    .  اسـت     ص است و عم حضرت رسول اكرم      ابوطالب پدر حضرت علي     

 ، بـراي   صرسـول   و حضرت١١اكرم وفات كرد اما مسلمان نشده بود     بعثت حضرت رسول  
 إنّك لاتَهديِ منْ كريمه ليكن به موجب آيه . و جهد فرمودند ايمان آوردن او خيلي سعي    
                                                           

 .ها خصومت به جاي شفاعت  در برخي نسخه.  ٥
  هاي پوسيده نكوهيدن ناموس١٠٣٦ و ١٠٣٥ ص ٦وي دفتر مثن.  ٦

 . كتاب مذكور مراجعه نمايند ١٤٠ تا ١٣١جعفري در ص توانند به نقد ابيات مثنوي توسط علامه  خوانندگان محترم مي: تذكر 
 .بيت سوم و چهارم ذكر نشده است ، هاي مثنوي  در بعضي از نسخه.  ٧
الدين ، از سران مكتب منحرف صوفيه و ارادتمندان به مولوي است ، او پس از تكميل علوم  ملقبّ به رسوخ  اسماعيل أنْقرََوي ، .  ٨

 مولويه از شعب صوفيه پيوست و شيخ و مرشد خانقاه مولويه واقع در غَلَطَه شد ، او كتب متعددي دارد ظاهري  سرانجام به طريقه
 ن شرح كبير انقروي بر مثنوي عصمت ستاّرزاده آن را با عنواوي به زبان تركي است كهكه مهم ترين تأليف او شرح كاملي بر مثن

 .مولوي به فارسي ترجمه نموده است 
گذارد به راه حق درآيند ،  كند و نمي گذارد و دلسردشان مي  جمله كساني كه طعنه و تحقير بدخواهان در آنان اثر مياز: يعني .  ٩

 !است  حضرت ابوطالب 
 . خود از دين مورد اعتمادش دست برداشته است  به دست طفل پرورده.  ١٠
 ررسي گرديد و اين نتيجه حاصل شد كه ابوطالب ، روايات و آيات و نظر علماء ب)  ١ج   ابوطالب (در پيام دين .  ١١

 .بوده است  مسلمان و مؤمن و از اوصياء حضرت ابراهيم 



  
  

٣  
 و او مـؤمن و  ١٣بر او تأثيرنكـرد١٢يشاء و هو أعلَم باِلْمهتَدِين نّ االلهَ يهدِي منْ أحببت و لَكِ 

هـا بيـان      بـا ايـن بيـت     ) مولـوي   ( ابوطـالــب را     يمـان نياوردن سبب ا . نگشت  مهتـدي  
 عرب به   طايفهكه طعنه و سرزنش   بوطالب است   خود عم رسول ا   ازجمله يكي : فرمايند    مي

تابع تو شـوم ،  مان بياورم و  سيار ترسناك آمد و گفت يا محمد ، اگر من به تو اي            نظرش ب 
ابوطالب به خـاطر طفـل خـود ،         : گويند    گويند ؟ چنين مي      عرب در حقّ من چه مي      طايفه

قديم آباء و اجداد خود برگشت ، و بـه ديـن طفـل               معتمد خود را برگرداند و از طريق        دين
تو  توانم دين  نمي  است داخل شد و تابع او گرديد و من        خود بزرگ كرده    خود كه به دست   

  .تو بروم  راه  توانم به  كنم و نمي  قبول را
أشهد أنْ بگو و يك بار بگو  شهادت  تو يك :  ابوطالب گفت   به  ص اكرم  رسول حضرت

داً  إلاّ لاإلهأنّ محم االله و أشهد و هبدسولُه تا من به خاطر تو با حقعخصومت كنم ، و به   ر
الهي عم من ابوطالب به وحدانيت تو و به رسالت من شهادت داد و : او اين چنين گويم 

 وقتي ابوطالب از حضرت. مكن   آتش محسوب  جزو مؤمنان گشت ، پس او را از اهل 
 ليكن اين  بلي اگر چه چنين است ،: داد و گفت   كلام را شنيد به او جواب  اين صنبي 

رد و يا از دو كس متجاوز شد شود زيرا هر سرّي كه از دو لب تجاوز ك ش ميسخن فا

                                                           
كند و او هدايت يافتگان را بهتر  كني ، خداست كه هر كه را بخواهد هدايت مي تو هر كس را كه بخواهي هدايت نمي . ٥٦قصص .  ١٢

  .شناسد  مي
ه و ه كه اين آيه در مدينه نازل شد بيان گرديد٣١٧ باب الطاء بعده اللام ص ٥ البحار ج  و سفينة١ ج در حضرت ابوطالب .  ١٣

 .نيست  در مكه از دنيا رفته است و شأن نزول آيه درباره حضرت ابوطالب  كه حضرت ابوطالب  حال آن



  
  

٤  
 عرب گردد ، پس من در زبان اين طايفه يشود و آشكار م  ميان مردم شايع ميلابد
يعني پذيراي ( العار  شوم ، پس الناّر و لا مانم ، به اين سبب پيش آنان خوار و حقير مي مي

 را تـرك نكـرد و از ١٤گفت و ناموس)   ننگ نمي روم شوم ولي زير بار آتش جهنم مي
داشت ، كي   حق سبقت ميلطف) ابوطالب (  او و ليـكـن اگر درباره . . .اهــل نـار شد 

يمان  ، براي ا ؟ يعني ، اگر چه حضرت حبيب اكرم صشد  او بد دل مي ،با جذب حق
خود بد  دن عِرض و ناموسشكرد ، اما ابوطالب از شكسته  آوردن او اظهار علاقه و سعي

 او اگر در حقّ.  او سبقت نكرده بود زيرا در أزل لطف خداوند در حقّ. دل و خائف شد 
لي او را به  سبحانه و تعا ، خواهان مؤمن شدن او بود يا حقتعالي حق لطف ماسبق بود و

. ن نبود يافت ؟ مسلّماً چني اين بد دلي و ترسيدن در دل او راه ميكرد ، كي خود جذب مي
ند ، در قلب آن بنده ك تعالي به سوي ايمان و اسلام جلب اي را كه حضرت حق زيرا بنده

. ماند   نمي١٥داشتن عوام كالهوام طعنه و حقيردار شدن ناموس ، و حذري از  از لكّهترسي
الهي مؤمن بود ،  اي سبقت داشت ، و آن بنده در علم  بندهاگر در ازل لطف الهي در حقّ

  ١٦. . . كرد  شد و انكار نمي ميكافر ن
  اشكالات مثنوي فراوان است

نگيز و نقاط تاريـك و      هاي بسيار و سخنان شبهه ا       مشتمل بر نقص  مثنوي  تأسف     كمال    با
                                                           

 .شرف : ناموس .  ١٤
 .ار ، گزندگان جمع هوام هر جانوري كه داراي زهر و سم باشد مانند م: هامة .  ١٥
  .٨٤ تا ٨٢ قسمت اول دفتر ششم ص ١٤ مولوي ج شرح كبير انقروي بر مثنوي.  ١٦



  
  

٥  
گونـه سـخنان در مثنـوي        اگـر ايـن   . وان آن را ناديده گرفـت       ت  كه نمي   است  مبهم فراوان 

  ولـي ، و چـشم پوشـي بـود    إغماض   ، قابلانگشت شمار يا جزئي و فرعي بود         محدود و 
انحرافـات آن اصـولي و      بسياري از مـوارد ،       كتاب فراوان و در      ضعف اين   متأسفانه نقاط 
  .١٧بنيادين است

  ناآگاهي مردم از اشكالات مثنوي
خبرند و بـا ذهنيتـي آكنـده از       ناك مثنوي بي     بسياري از مردم از زواياي تاريك و شبهه       

جانبه و عدم   هاي يك كنند و چه بسا در اثر تبليغ ن نگاه ميخوش بيني و حسن ظنّ ، به آ
دقّت و تأمل لازم ، تعاليم نادرست آن ، در روح و جان آنان جاي گرفته و ايـشان را بـه                      

ها مطلب ناصـواب و خـلاف واقـع از            مثنوي ، ده   در پيكره . برد    خواهند مي    كه نمي  راهي
صوفيان   تاريخي ، يا افكار انحرافي         اساس    بي  هاي  روايات جعلي يا تحريف شده تا داستان      

 و خلفاء و ستايش و تقديس از صـحابه        تراشي براي معاويه      ، تا فضيلت  ١٨ مصطلح  و عرفاء 
مولـوي   .وجـود دارد    . . . معلوم الحال و ذكر مناقب براي سران مكتب منحرف صوفيه و            

چلبـي ، و سـران        الدين  امكه از شمس تبريزي ، حس        ستايش و تعريفي       صدمِ   يك اندازه  به  
بيت عصمت و       اهل  درخشان  هاي     چهره  است درباره   مثنوي كرده  مكتب منحرف صوفيه در     

بـه   . . .رضا و      كاظم ، امام    صادق ، امام     باقر ، امام     سجاد ، امام      امام  طهارت همچون 
  .زبان نياورده است  

                                                           
 .گردد  برخي از انحرافات ملاي رومي در صفحات بعد ، فهرست مي.  ١٧
 . . .االله و وصال ، رقص و سماع ، قطب و ولي و مرشد و  مانند وحدت وجود ، فناء في.  ١٨



  
  

٦  
 مقابل براي   داند و در نقطه     ميرا مشرك    ، حضرت ابوطالب     او پدر اميرالمؤمنين    

هاي  سازد و برخي ضعف امت ميكر)  لعنة االله عليه( افراد شناخته شده و رسوايي چون معاويه 
  .١٩دهد  ، رندانه به صورت كرامت جلوه مياند ل سنتّ نيز آن را نقل كرده كه اهخلفا را

 است را به نظم در      كه افكار صوفيانه در آن تعبيه شده        مولوي به صورتي ماهرانه اشعاري    
آورد و روشن است كه بسياري از اعتقادات او از مكتـب عرفـان مـصطلح و تـصوف        مي

أسفانه بسياري از كـساني     مت. از آن درخت چيده است      ،  اي است كه      نشأت گرفته و ميوه   
هـاي    هـا و لغـزش      اند در برابر ضعف     اظهار نظر نموده  او  مثنوي  ملاي رومي و     كه درباره 

داده و آن را تأييـد         انـد يـا همرنگـي نـشان          ناصواب نموده   كرده يا توجيه    وي يا سكوت    
  .اند  كرده

هـا و   ديگـر داراي رگـه   برخي از اين افـراد ، صـوفي رسـمي خانقـاهي هـستند و بعـضي             
  .اند  صوفيانه و عارفانه گرايشات 

  هاي شيطاني ستايش
 ـ    هاي إغراق   افزايد ستايش   چه بر حساسيت مطلب مي     آن حـد و حـصرِ بعـضي از          يآميز و ب

 قـرآن پارسـي ،      ست كه ديوان مثنـوي او را تـا مرتبـه          مندان به مولوي ا     مريدان و علاقه  
دانند كه در قرآن از       برند يا آن را همان حكمتي مي        سروش آسماني و إلهام رباني بالا مي      

ايه نمايي توسط خود مولوي پ       گويي و بزرگ    كه اين اغراق   ويژه اين ه  آن ياد شده است ب    
                                                           

 .  قصه عثمان كه بر منبر برفت ٦٦٠ ص ٤مثنوي دفتر . ثمان در ايراد خطبه  ناتواني ع مانند قضيه.  ١٩



  
  

٧  
  .گذاري گرديده است سپس توسط فرزندان و مريدان وي دامن زده شده است 

 آميز مولوي درباره مثنوي در ديباچه منثور مثنوي به خوبي نـشان دهنـده               تعريف عصمت 
  :گويد  او مي. است  ديدگاه وي نسبت به كتاب خود

ل و يقين اسـت     دين دركشف اسرار وصو      اصولِ   اصولِ   است و آن اصولِ     كتاب مثنوي     اين
تـر خـدا و     اسـت و شـريعت درخـشان    الهـي  هـاي   تـرين دانـش   و فقه برتر خدا و بـزرگ     

نهـد و مـدعي       مولوي قـدم را بـالاتر مـي        .٢٠ترين و آشكارترين برهان الهي است       روشن
 كريمـه   و آيه . سوي باطل در آن راه ندارد         شود كه مثنوي حقّ محض است و از هيچ          مي

المْطَهـرونَ تَنْزِيـلٌ مِـنْ رب          لايمسه إلاّ    ، و آيه  ٢١ مِنْ بينِ يديهِ ولامِنْ خلَْفِهِ     لايأتِيهِ الْباطِلُ 
هاي  بدين ترتيب مولوي كتاب خود را در كنار كتاب. ٢٣داند را در وصف آن مي ٢٢الْعالمَينَ

  .داند   مي  و لغزش منزهّاز خطارا همچون قرآن  نشاند و آن  آسماني مي
  حكايت

خودبيني و تكبـر مـلاي       كند كه   ين زمينه داستاني را نقل مي     در ا  ٢٤كتاب مناقب العارفين  
                                                           

هذا كتاب المثنوي و هو اصول اصول اصول الدين في كشف اسرار الوصول و اليقين و هو فقه االله الأكبر و شرع االله الأزهر و .  ٢٠
 ٢ ص ١مثنوي دفتر                                                                       . . . برهان االله الأظهر مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 

 .آيد  به سراغ قرآن نمي)  جهات و جوانب   كنايه از همه (گونه باطلي نه از پيش رو و نه از پشت سر  هيچ : ٤٢فصلت .  ٢١
 .شده است  ست كه از سوي پروردگار عالميان نازلا كتابي كتاب دست نزنند يا دست نيابند و آن جز پاكان به اين : ٨٠ و٧٩واقعه .  ٢٢
و إنهّ شفاء الصدور و جلاء الأحزان و كشّاف القرآن و سعة الأرزاق و تطييب الأخلاق بأيدي سفرة كرام بررة يمنعون بأن لايمسه .  ٢٣

  . و خير حافظاً هو أرحم الراحمين إلّا المطهرون تنزيل من رب العالمين لايأتيه الباطل من بين يديه و االله يرصده و يرقبه و ه
 ٢ ص ١مثنوي دفتر 

 نام احمد افلاكي و بهو توسط يكي از طرفداران و علاقمندان مولوي . اين كتاب شرح حال مولوي و همفكران و مريدان اوست .  ٢٤
 .نزديك به زمان حيات وي نوشته شده است 



  
  

٨  
  : عين عبارت كتاب را ذكر نماييم بهتر است .دهد  رومي را نشان مي

كه از ياران يكي به حضرت پدرم شكايتي كرد كـه           :  فرمود   ٢٥روزي حضرت سلطان ولد   
مـنِ بنـده گفـتم كـه         ٢٦گويند ؟      چرا مي  دانشمندان با من بحث كردند كه مثنوي را قرآن        

اي سگ چرا نباشد ، : اي خاموش كرده فرمود كه      همانا كه پدرم لحظه   . تفسير قرآن است    
همانا كه در ظروفِ حروفِ أنبياء و أوليـاء         . چرا نباشد   ٢٧خواهر اي خر چرا نباشد ، اي غر      

 رسته ، بر جويبار زبان   نيست و كلام خدا از دل پاك ايشان        ٢٨جز أنوارِ أسرارِ الهي مدرج    
   .ايشان روان شده است 

  ٢٩إنّ الكلام لَفي الفُؤادِ و إنّما                جعلَِ اللّسانُ علَي الكلاَمِ دليلاً
  .٣٠ خواه سبع المثاني ، خواه عبري ، خواهي عربي خواه سرياني باشد ،

 ـ  ه ، لـذا   آمـد  ملاي رومي از خودش بيش از حد خوشش مي         ه او خداونـدگار   مريـدانش ب
  . نمايندگونه خركيف   او را اين تا٣١گفتند مي

  آميختن حقّ و باطل
در هر حال مشكل مثنوي آن است كه حق و باطل را به هم آميخته و سخنان خـوب را در    

                                                           
در بود و در مقابل علاءالدين فرزند ديگر مولوي از نظر فكري مخالف سلطان ولد پسر ارشد مولوي است ، وي همفكر و مقلّد پ.  ٢٥

 .وي و به خصوص با شمس تبريزي ضديت و درگيري داشت 
 .علماء و فقهاء و معاصرانش بوده است  هم مورد اعتراض  خودش  دهدكه عقيده مولوي درباره مثنويش در زمان   مي داستان نشان.  ٢٦
 . خراساني است، دشنامي ) ه خواهر قحب( : غرخواهر .  ٢٧
 روييدن ، نمو كردن: روييده ، از مصدر رستن : درج شده ، مندرج ، داخل    رسته : مدرج .  ٢٨
 .كلام و سخن چيزي است كه در دل نهفته است و همانا زبان راهنما و وسيله اظهار آن است .  ٢٩
  .٢٠٥ ش ٢٩١ فصل سوم ص ١مناقب العارفين ج .  ٣٠
  .١٥٣ ش ٢٢٤ ص ٣ فصل ١العارفين ج مناقب .  ٣١



  
  

٩  
تزيين كرده است ، همان طـور  . . . شعر و مثال    ترين معاني قرار داده و با لباس        كنار باطل 

اگر باطل خـالص و يكدسـت بـود بـر عـاقلي             : فرمايند    مي  كه حضرت اميرالمؤمنين  
آمـد ولـي      ماند و اگر حق واضح و خالص بود اختلاف و نزاعـي پـيش نمـي                 پوشيده نمي 

آميزند ، از ايـن رهگـذر         گيرند و با يكديگر مي      مقداري از حق و مقداري از باطل را مي        
 خـدا بـه    كـه از جانـب     اني كـس   و كشاند ،   خود را به گمراهي مي      شيطان دوستان   است كه   

  .٣٢ يابند اند نجات شده نيك موفق   سابقه 
  مولوي مدرسي درباره  االله  ديدگاه آيت

 ابوطالب  كفر حضرتعناد قائل به كه اينان از روياستكلام من اين هر حال آخرينهب
تواند در خدمات شخصي آن بزرگوار در زمان كودكي و  لكن هرگز كسي نمي، شدند 

اي  ترين شبههكوچك از آن و تا زمان مرگ ابوطالب تا بعثت و بعد ي پيامبرجوان
 بنت صوصاً همسر آن بزرگوار يعني فاطمه اين خاندان خكه تقريباً همه علاوه آن. بكند 

و اسلام  خدمات بسياري به پيامبر ÷ويژه علي و جعفر ه و فرزندان عزيزش ب اسد
عصـب بيت اوست ؟ يا از ت او و اهل ها مزد همياري گونه جسارت يا اينآ پس.نمودند 

                :گفته بود  كه) مولوي ( گذشـت شعر او    اسـت كه تسنّن و تصـوف 
  ليك گر بوديش لطف ما سبق           كي بدي اين بد دلي با جذب حق

 دهنـي   ناموس است و هر كه با او بـد        ،  در قاموس اسلام      ابوطالب    و بالأخره حضرت  
                                                           

 الباطل خَلص لم يخْف علي ذي حِجي و لو أنّ الحق خلص لم يكن اختلاف و لكن يؤخَذ من هذا ضِغْث و من هذا ضغث  فلو أنّ.  ٣٢
  .االله الحسني  سبقت لهم من  الذين   أوليائه و نجي   علي معاً فهنالك استحوذ الشيطان فيجيئان  فيمزَجان 

 ٥٤والمقـايـيس ص  البـدع و الـرأي   بـاب ١ ج ـافي ك 



  
  

١٠  
  ٣٥. ٣٤بل هم أضلّ،  است ٣٣كند جاموس

  مولوي و توهين به شيعه
  ل خواندـهـود انجيـد بـر جـچون نشـاي  ر يخ بمانداين بيان اكنون چو خر د

  ٣٧ زدن در پيش كر ؟٣٦كي توان برْبط  ر؟ـن از عمــه گفـتـكي توان با شيع
  دشمني خاندان مولوي با مكتب شيعه

 ٣٨ان ، شيعه و به خدابنده مشهور شد ، اين خبر به سلطان ولد             كه سلطان اولجايتو خ    زماني
امـر نمـود كـه بـه        را  ) نوه مولـوي    ( فرزند خود    ٣٩فرزند مولوي رسيد ، او چلبي عارف      

سلطانيه رود و نهايت تلاش خود بنمايد تا نظر سلطان خدابنده را تغيير داده و او را سـنّي        
  .نمايد 

سـخت مـذهب اهـل       ان مولوي پيرو متعصب و سـر      كه خاند  اين مطلب دليلي است بر اين     
  .اند  تسنّن بوده

                                                           
 .گاوميش : جاموس .  ٣٣
 .بلكه گمراه تر وپست تر از جاموس .  ٣٤
  .٢١٠نقدي بر مثنوي تأليف آيت االله سيد جواد مدرسي و آيت االله ميرزا علي اكبر مصلايي ص .  ٣٥
 .يكي از آلات موسيقي شبيه تار ، عود : بربط .  ٣٦
 . . . ديدن خواجه ، غلام خود را ٥٥٨ ص ٣تر مثنوي دف.  ٣٧
است ، او شمس تبريزي ، صلاح الدين زركوب قونوي ، برهان الدين محقق و مد معروف به سلطان ولد پسر مولويبهاء الدين مح.  ٣٨

، )ولدنامه (  نامه بتدااز آثار او ا. الدين به خلافت مولويه رسيده است  از وفات حسامت و بعدالدين چلبي را درك نموده اس حسام
  .١٤٤رساله سپهسالار با تعليقات محمد افشين وفايي ص                                    . باشد  انتها نامه ، رباب نامه و معارف مي

اقب العارفين الدين عارف چلبي معروف به امير عارف فرزند سلطان ولد است ، احمد افلاكي به دستور او به تأليف كتاب منجلال.  ٣٩
آيد كه وي مردي خشن و تندخو و شراب خوار بوده و از مغولان نيز حمايت  هاي افلاكي چنين برمي از حكايت. پرداخته است 

 ١٨٩تعليقات محمد افشين وفايي ص  رساله سپهسالار با                                          .                             كرده است  مي



  
  

١١  
بودند كه سلطان    خبر داده٤١تر از اين به حضرت سلطان ولد پيش. . .   :گويدمي ٤٠افلاكي
. . . كند     كه رافضي شد و سب صحابي كرام مي        ٤٣شيعه چنان إغواء كردند   را اهل ٤٢خربنده

گشته ، شورها فرمـود تـا       ، تغير عظيم ظاهر   سر غيرتِ باطن     را از    ٤٤همانا كه حضرت ولد   
  . تمامت ياران گريستند 

 و غريو از نهاد شهريان برخاست ، فرمود كه عارف ما را بخوانيد ، چون حضرت چلبي در           
  :مد و سر نهاد و به او فرمود كه آ

  ٤٥. . .ياري چند بستان و راست به اردوي خان برو و آن خربنده مسكين را درياب . . . 
  ف از ابوبكرتعري

  ديقي اميـرالصـادقـينــشـد ز ص  قي را گـو ببينـمر ابوبكـر ت  
  ٤٦تصديق را كني تا به حشر افزون  اندر اين نشأه نگر صديق را  
  يق آمده  چشم احمد بر ابوبكري زده٤٧او ز يـك تصـديق صد  
  ديد صدقش گفـت هـذا صـادق  حمـد را ابوبكر نكـوـچون م  

  ٤٨گفت هـذا ليـس وجـه كـاذب  حمد برد بوابوبكر از م چون  
                                                           

 . تأليف نمود رفين را به دستور چلبياحمد افلاكي عارفي از معاصران سلطان ولد و چلبي است كه كتاب مناقب العا.  ٤٠
 فرزند مولوي.  ٤١
 .اند  مراد همان سلطان خدابنده است كه آنان از سر عناد با تشيع او را سلطان خر بنده ناميده.  ٤٢
 .لعن و دشنام : سب *  اند  امي كه اهل تسنن براي شيعه قرار دادهن: رافضي * گمراه كردند : إغواء كردند .  ٤٣
 سلطان ولد فرزند مولوي.  ٤٤
 . مطالعه نماييد ٨٦١ تا ٨٥٨ ص ٢٧ ش ٨ فصل ٢مشروح ماجرا را در كتاب مناقب العارفين احمد افلاكي عارفي ج .  ٤٥
  در معني حديث موتوا قبل أن تموتوا١٠٦٢ ص ٦مثنوي دفتر .  ٤٦
 . تعيين كردن زن طريق طلب روزي شوي خود را و قبول او ١٥٣ ص ١نوي دفتر مث.  ٤٧



  
  

١٢  
  تعريف از عمر

  ٤٩از براي خدمتت بندم كمر  اي مـرا تـو مـصـطفي من چـون عـمـر  
   ٥٠. . .بر عمر آمد ز قيصر يك رسول  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

   ٥١. . .آتـشي افـتـاد در عـهـد عـمــر   . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  ٥٢وان دگر در استقامت چون عمر  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
  ٥٣ليك مؤمن بود نامش در ألست  جا بـت پرسـت بـد عـمـر را نـام اين  
 كند كه  مولوي در مثنوي داستاني مفصل با عنوان پير چنگي نقل مي:  

  انــــتـراساد ـــقــتــاع  يـــنداــا بــت  انـــتـك داسـو يـنـن شـان ايـدر بي
   . . .رّ و فرّـي با كـربـطـگي مـنـود چـب  رـمــد عـه در عهـتي كـيدسـآن شن

  از خواب نتوانست داشت تا كه خويش  آن زمان حق بر عمر خوابي گماشت
  ود نيستـصـاد بي مقـب افتـيـاين ز غ  ود نيستـاد كاين معهـدر عجب افت

  . . .د ـدا جانش شنيـق نـكآمدش از ح  واب ديدـش خسر نهاد و خواب برد
   . . .رـــــاز خــت بـاجــبنده ما را ز ح  رـــمـر را كاي عـمـر عـبانگ آمد م

  امـــمـه تـف نـار در كـنـد ديـصـتـهف  امـــت المال عـه ز بيـرجـمر بـاي ع
  ذور دارــعـن موــتان كنـدر بسـق نـاي  ارـــيـتـو ما را اخـركاي تـش او بـپي
  رج شد اين جا بياـون خـن چـرج كـخ  اـــــم بهـشـريـر ابـهـدر از بـن قـاي

                                                                                                                                                                                           
 .گوساله پرست را كه اين خيال انديشي تو از كجاست   گفتن موسي ٣١٩ ص ٢مثنوي دفتر .  ٤٨
 . عاجز شدن طبيبان در معالجه كنيزك ١٠ ص ١مثنوي دفتر .  ٤٩
 .مر به رسالت  آمدن رسول قيصر روم به نزد ع٨٦ ص ١مثنوي دفتر .  ٥٠
 . آتش افتادن در شهر در ايام عمر ٢٠٤ ص ١مثنوي دفتر .  ٥١
 سحوري زدن شخصي بر در سراي خالي نيم شب ١٠٦٨ ص ٦مثنوي دفتر .  ٥٢
  و بستن قضا نظر او را قصه آدم ٧٧ ص ١مثنوي دفتر .  ٥٣



  
  

١٣  
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .جست ن هيبت آوازپس عمر زآ

  ٥٤. . .د ـدار شـيـر از اندرون بـجان پي  دـــرار شـ اسهـنـ كه فاروق آئيچون

 ٥٥. . .نيست در اين كه اين حكايت دليل است بر فساد اعتقاد ملاي رومي شك

كه بر  شود كه اعتقاد مولوي اين بوده ، اولا آن  مستفاد مي٥٦از اين حكايت موضوعه
  ٥٧. . .آمده و ثانياً  عمر وحي مي

    عزاداري حضرت سيدالشهداء ومولوي
كه از   الشهداء    عزاداري سيد  ر دانسته و درباره   مولوي عاشوراء را روز شادي و سرو      

  .٥٨كند ست اشكال كرده و آن را رد ميترين اعتقادات شيعه ا شعائر تشيع و بديهي
  سماع و رقص مولوي

 وجـد و سـرور ، و   در اصطلاح صوفيه ، آوازخواني و پايكوبي و دست افشاني و  : سماع  
  ٥٩.٦٠شركت دسته جمعي در ترانه خواني و پايكوبي

                                                           
 . داستان پير چنگي ١٢٩ تا ١١٣ ص ١مثنوي دفتر .  ٥٤
  .٣٣٠ و ٣٢٩، تحفة الأخيار ص رضوان االله تعالي عليه علامه مولي طاهر قمي .  ٥٥
 .شود  استفاده مي: شود  مستفاد مي. جعلي و ساختگي : موضوع .  ٥٦
 . ١٤و  ١٣ ص ٢علامه بهبهاني رضوان االله تعالي عليه خيراتيه ج .  ٥٧
 . ديمراجعه فرماي ) ٤ و ٣ج  اشك ( دين   پيام به در اين زمينه افكار مولوي ديدگاه و لاع از جهت اطّ.  ٥٨
  .فرهنگ عميد.  ٥٩
ماع .  ٦٠ و  ه  و ت  ـذ ی   ـرو ّ ـ ّ ـ در مـسجد النّبـي   : كند كـه گفتـه اسـت      حسين نقل مي بن اردبيلي از شيخ مفيد و او از محمد   مقدس :ا
     نزد امام هادي           بودم ، گروهي از اصحاب نزد امام هادي   صاحب منزلت   كه مردي بليغ و     ابو هاشم جعفري  . آمدند 

اي از مسجد دايره وار نشسته و شروع بـه گفـتن      جماعتي از صوفيه داخل مسجد شده و در گوشه        . نزد امام بود نيز همراه آنان آمد        
هـاي   كنندگان بنيـاد  به اين نيرنگ بازان توجه نكنيد ، اينان جانشينان شيطان و خراب           : فرمودند   امام  . ذكر لااله الا االله نمودند      



  
  

١٤  
 ّامه مجلسي   عل : چه مشهوراست و پيروانش قبـول دارنـد سـاز و دف و نـي                  چنان

  .٦١دانسته است شنيدن را عبادت مي
هاي افراطي و پر حرص در عرصه سماع اسـت و             مولوي به گواه تاريخ يكي از شخصيت      

مولـوي و سـماع پيونـد    . نبل سـماع در عـصر خـويش خوانـد           توان او را ستاره و س ـ       مي
آميختـه اسـت و مبحـث        چنـان كـه حيـات وي بـا سـماع در            ناگسستني با هم دارند ، آن     

شناسي بدون تأمل و دقتّ در مقوله سماع و بدون توجه به شيفتگي و علاقه بـاور                   مولوي
                                                                                                                                                                                           

كنند و    هاي سفيه و نادان از اينان تبعيت مي         فقط انسان . وِرد آنان رقص و دست زدن و ذكر آنان آوازخواني و غناء است              . . . د  دينن
هر فردي كه به ديدار زنده يا مرده يكي از صـوفيه بـرود ماننـد ايـن اسـت كـه بـه        . نمايند   افراد احمق به اينان اعتقاد پيدا مي  فقط

و هر شخصي كه يكي از صوفيه را ياري نمايد مانند ايـن اسـت كـه يزيـد و معاويـه و      .  است  ها رفته   دت بت عبالاقات شيطان و    م
شيعه شما و معتـرف  ) آن صوفي ( و اگر چه : كرد  عرض   حضرت هادي  از ياران امام به مردي. ابوسفيان را ياري نموده است     

كه شيعه ما است و حـقّ     اين گفتار را رها كن ، فردي      : نموده و فرمودند      وجه   غضب به او ت      با نگاهي شبه    به حقّ شما باشد ؟ حضرت     
كه ادعـاي تـشيع دارنـد     اي صوفيه داني  آيا نمي. شود   ما مي موجب نارضايتي و عقوق گذارد كه     نمي  ما را مي شناسد در راهي قدم      

ه ، ما است و البته صوفي    آنان غير روش      باشند و روش      ا مي صوفيه مخالف م  صوفيه هستند و تمامي     ترين اقسام    ترين و فرومايه    پست
نموده  نمايند و خداوند نور خود را تمام  هايشان نور خدا را خاموش    كوشند با دهان    امت هستند و اينان مي      اين     مجوسيان   مسيحيان يا 

  .نباشند  اگر چه كافران مايل 
فأتاه جماعة من أصحابه  في مسجد النبي ع الهادي علي بن محمد كنت م: الخطاب أنه قال  بن أبيعن محمد بن الحسين 

ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية و جلسوا في ناحية مستديراً  منهم ابوهاشم الجعفري و كان رجلاً بليغاً و كانت له منزلة عنده 
أورادهم الرقص و التصدية . . .  و مخرّبوا قواعد الدين لاتلتفتوا إلي هؤلاء الخداعين فإنّهم خلفاء الشيطان:  و أخذوا بالتهليل فقال 

و أذكارهم الترنّم و التغنية فلا يتبعهم إلّا السفهاء و لايعتقدهم إلاّ الحمقي فمن ذهب إلي زيارة أحدهم حياً و ميتاً فكأنّما ذهب إلي زيارة 
و إن كان معترفاً : فقال له رجل من أصحابه . وية و أباسفيان الشيطان و عبادة الأوثان و من أعان أحداً منهم فكأنّما أعان يزيد و معا

أما تدري أنّهم أخس طوايف . من اعترف بحقوقنا لم يذهب في عقوقنا ، دع ذا عنك : فنظر إليه شبه المغضب و قال : بحقوقكم ؟ قال 
و مجوس هذه الامُة ، اولئك الذين يجهدون في نصاري أإلا الصوفية و الصوفية كلهّم مخالفونا و طريقتهم مغايرة لطريقتنا و إن هم 

 ١   ح٢٩ و ٢٨عشرية باب ثاني ص   إثني.             متم نوره و لو كره الكافرون إطفاء نوراالله بأفواههم واالله
  .٤٥٧ص مصباح پنجم  ٢عين الحيات ج .  ٦١



  
  

١٥  
 اسـت كـه شـمس    يهـاي  سماع يكي از ارمغـان  . است بحثي ناقص، نكردني مولوي به آن  

  :توجه نماييد ذيل  عبارت باره به ورد ، دراينتبريزي همراه خود براي مولوي آ 
 روش خـود را     ٦٢كتب مناقب و آثار بر اين متفّق است كه مولانا بعد از ايـن خلـوت               . . . 

بدل ساخت و به جاي اقامه نماز و مجلس وعظ به سماع نشست و چرخيدن و رقص بنياد             
و قال مدرسه و اهل بحث ، گوش به نغمه جانسوز ني و ترانه دلنـواز                كرد و به جاي قيل      

  .٦٤نهاد ٦٣رباب
، ٦٥شـب . شـناخت و نـه مكـان      مولوي به سماع چنان شديد بود كه نه زمان مي        دلبستگي

، وقـت   ٧٠، عروسي ، عـزا      ٦٩اميران  ، سراي ٦٨، كوچه ، بازار   ٦٧، باغ   ٦٦روز ، خانه ، مدرسه    
                                                           

 بعد از خلوت مولوي با شمس تبريزي.  ٦٢
 .از ابزار موسيقي .  ٦٣
 آ جهت اطلاع بيشتر منابع ذيل درباره سماع مولوي معرفي – ٥٦صل كاوشي در شخصيت و آرمان شمس ص خط سوم ف.  ٦٤

نقدي بر مثنوي تأليف   . ١٤٢ تا ١١٧سماع ، عرفان و مولوي تأليف سيد محمد علي مدرسي طباطبايي ص  : گردد  مي
يق احوال زندگاني مولانا جلال الدين محمد مشهور به رساله در تحق    .٣٢٤ تا ٣٠٩آيت االله مدرسي و آيت االله مصلايي ص 
مولانا جلال الدين تأليف عبد الباقي گولپينارلي با ترجمه و    . ٨٣ تا ٨٠ ، ٧٤ و ٧٣مولوي تأليف بديع الزمان فروزان فر ص

 . ٢٠٩ تا ١٦٩ پله پله تا ملاقات خدا دكتر عبد الحسين زرين كوب ص  . ٣٤٧ تا ٣٤٥توضيحات دكتر توفيق سبحاني ص 
  ١٠٨ تا ١٠٦ ، ١٠٢زندگي و آثار مولانا جلال الدين رومي ، تأليف أفضل اقبال ترجمه حسن افشار ص .   مناقب العارفين

   .٥٩ تا ٥٦رساله سپهسالار تأليف فريدون سپهسالار ص  . احمد افلاكي 
 را فريدون بن احمد  است اين كتاب  مولوي نوشته شدهاست كه درباره زندگي ترين اسنادي ترين و مهم رساله سپهسالار ازكهن

 .معروف به سپهسالار كه مدت چهل سال مريد مولوي بوده در دوره كهنسالي به رشته تحرير درآورده است 
 ٤٤٦ ش ٤٧١ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٦٥
  .٥٩٤ ش ٦٠٢ ص ٣ فصل ٢ و ج ٣٢٧ ش ٣٩٤ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٦٦
  .٥٤٥ ش ٥٥٨ ص ٣ فصل ١قب العارفين ج منا.  ٦٧
  .٢٩٢ ش ٣٥٦ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٦٨



  
  

١٦  
 و در هر جا و در هر زمان و به هر وسيله بـساط سـماع       كرد  براي او فرق نمي     . . .٧١نماز

  .كرد  پا مي بر
  سماع مولوي رقيب عبادت و نماز او

  . . .  كرد از ناگاه عزيزي  ها مي زدند و مولانا ذوق   مولانا رباب مي   ٧٢روزي در بندگي
 اين  ني آن نماز ديگر ،       ني: اي تن زد ، فرمود كه         گويند ، لحظه    در آمد كه نماز ديگر مي     

خواهد و اين ديگر بـاطن را         نماز ديگر ، هر دو داعيان حقّند ، يكي ظاهر را به خدمت مي             
  .٧٣نمايد به محبت و معرفت حق دعوت مي

را هـم     كند سماع     سلطان ولد فرزند ارشد و پيرو مولوي نيز در كوششي مقلّدانه سعي مي            
  :گويد  كند ، وي چنين مي سنگ نماز معرفي 

 نيز بر   ٧٤آن نمـاز را در هر صورتي به خلق رسانيدنـد ، اولياء          يـاء  كه انب   همچنـان 
همان نَسق آن نماز حقيقـي را در صـورت سـماع و معـارف از نظـم و نثـر بـه عالميـان                         

  .٧٥رسانيدند
                                                                                                                                                                                           

  .٤٦٦ ش ٤٨٩ و ص ١٨ ش ٩٩ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٦٩
  .١٤٧ ش ٢٣٣ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٧٠
  .٣٢٨ ش ٣٩٥ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٧١
يعني اول وقت نماز : نماز ديگر * يكي از مريدان آمد  : عزيزي درآمد * ت موسيقي  يكي از آلا: رباب * حضور : بندگي .  ٧٢

 .يعني سماع : اين ديگر * يعني سماع نماز ديگر  : اين نماز ديگر . * صبر كرد ، درنگ نمود : تن زد * است  
  .٣٢٨ ش ٣٩٥ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٧٣
 رويه ، روش ، نظام ، نظم و ترتيب: نسق     * فرقه منحرف صوفيه     : اولياء .  ٧٤
  .٨٨مثنوي ولدي ببحر خفيف معروف به ولد نامه ص .  ٧٥



  
  

١٧  
  ٧٦ما از اين عالم سه چيز را اختيار كرديم ، يكي سماع و يكي فقاّع              : گويد    مولوي مي 

  ٧٧! ! ! و يكي حمام 
  حال سماعجهيدن در 

ن با شـنيدن نغمـه     دانست و چو     مي ٧٨مولانا رقص و سماع را از توابع و نتايج ظهور وجد          
برد ، در شب يا روز ،         مكان را از ياد مي    آمد زمان و    موزوني به وجد مي    يا نوايي يا سخن   

كوفت و به     گفت و پاي بر زمين مي       در حجره يا در مدرسه ، در كوچه يا در بازار هِي مي            
گـاه در حـال سـماع يـارانش را بـه آغـوش              . سـرود     هيد و چرخ زنان غزل مي     ج  هوا مي 

داشت ، چنان كه بـا صـلاح الـدين زركـوب در بـازار                 كشيد و به چرخ و سماع وامي        مي
ها كه در اطرافش بودند بـه وجـد           و اگر آن  . زد     و گاه به تنهايي چرخ مي      ٧٩زرگران كرد 

  .٨٠كردند آمدند او را همراهي مي مي
  زم شيطانيكنسرت و ب

  مولانا . . . قاضي عزّالدين در اوايل حال به غايت منكر سماع درويشان بود ، روزي
شور عظيم كرده ، سماع كنان از مدرسه خود بيرون آمده ، به سر وقت قاضي عزّالدين 

 خدا برخيز به بزمِ: كه  ، قاضي را بگرفت و فرمود   زد و ازگريبان درآمد و بانگي بر وي
                                                           

 آب جو ، شرابي كه از جو و مويز و غير آن گيرند: فقّاع .  ٧٦
  .٣٤٣ قسمتي از ش ٤٠٦ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  ٧٧
 .ذوق و شوق ، خوشي ، عشق و محبت و شيفتگي : وجد .  ٧٨
 . مراجعه شود ٥٢به كتاب سماع تأليف ابوالقاسم تفضّلي ص .  ٧٩
  .٥٥ و ٥٤كتاب سماع ، گفتار دوم مولانا و سماع ص .  ٨٠



  
  

١٨  
مانا ـوصله او بود هـح   چه لايق نمودش آن عاشقان بياوردش و   ان تا مجمعـكش انكش! بيا 

كرد ،  ها مي زد و فرياد ها مي ها را چاك زده به سماع درآمد و چرخ جامه) عزّالدين  قاضي(
  .٨١عاقبت الأمر ارادت آورده به صدق تمام مريد شد

 مجالس وب قونوي و داستان     در تشييع جنازه صلاح الدين زرك      رقص مولوي    ماجراي
)  ٨٢و موسـيقي    اشك (در پيام دين     سماع زنانه مولوي و حكايت عريان رقصيدن مولوي       

  .٨٣توانيد مطالعه نماييد شده است ميمطرح 
   ابن ملجم شقي ترين مردم

ملجـم را     نقـل شـده اسـت كـه ابـن          و اميرالمؤمنين    در روايات متعدد از پيامبر      
  .٨٤دان ودهترين مردم معرفي نم شقي
: زند  جبرئيل بين زمين و آسمان فرياد مي از ضربت خوردن حضرت اميرالمؤمنين  پس

عـم   ُالوثْقي ، قُتلَِ ابـنُ        الهدي ، وانْطَمست أعلام التُقي وانْفَصمت العروة        تَهدمت وااللهِ اَركانُ    
رتَْضي ، قَتَلَهْالم لِيطَفي ، قُتلَِ عصأشْقيَ الأشقِْياء الْم .  

هاي بزرگ تقـوا تاريـك شـد و           هاي هدايت ويران گرديد و نشانه       سوگند به خدا استوانه   
بـه شـهادت رسـيد ، علـي          دستگيره محكم ايمان شكسته شد ، پسر عموي مـصطفي           

                                                           
  .٢٣ ش ١٠٤ ص ٣ فصل ١مناقب العارفين ج .  آ _ ٧٦خط سوم فصل ديگران درباره شمس ص .  ٨١
  .٧ و موسيقي ج ٣پيام دين ، اشك ج .  ٨٢
 . دين با عناوين غناء و موسيقي مراجعه نماييد پيامدرباره حكم سماع به .  ٨٣
 ٤٥ ح ٢٣٧ ص ١٢٧ باب ٤٢بحارالانوار ج .               ين قاتلك يا علي أشقي الأولين عاقر الناقة و أشقي الآخر:  النبوي .  ٨٤



  
  

١٩  
  .٨٥ترين أشقياء كشت به شهادت رسيد ، او را شقي مرتضي 

  .سرايد  حال ببينيم مولوي درباره ابن ملجم چه مي
  دلسوزي براي قاتل اميرالمؤمنين 

 علامه مولي محمد طاهر قمي :  دليل ديگر بر بدي اعتقاد ملاي رومي ، اين بيت
  :مثنوي است 

  ٨٦مالك روحم نه مملوك تنم  غم مخور جانا شفيع تو منم
گفته و مخاطب به اين كلام ابن ملجم است ،  اين بيت را از زبان حضرت مرتضي 

شفيع ابن ملجم خواهد بود و اين  ان و زعم ملاي رومي حضرت مرتضي پس به گم
شهوره است كه شيعه و رأي فاسد و مخالف اجماع اهل بيت است ، و مخالف روايت م

  ٨٧. . . هاي خود روايت كرده كه  سني در كتاب
  علامه جعفري:   اي از اميرالمؤمنين   هيچ داستان و روايتي چنين جمله    و لـو بـه

  ٨٨. . .اي را گفته باشد  ملجم چنين جمله  كه آن حضرت به ابناند عيف هم نقل نكردهطورض
  علامه بهبهاني :   اميرالمؤمنينحضرت  حكايت شفاعت    ملجم لعين به     ابن  ازبراي

                                                           
  .٤٣ص  ذكر مصيبت امام علي  سوگنامه آل محمد .  ٨٥
 افتادن ركابدار در پاي اميرالمؤمنين+ ر به گوش ركابدار اميرالمؤمنين گفتن پيغمب ٢١٥ تا ٢١١ ص ١مثنوي دفتر .  ٨٦

  دانـم ز تو زآنكه ايـن را مـن نمـي  هيچ بغضي نيسـت در جانم ز تو
  چـون زنم بر آلت حـق طعن و دقّ  آلت حقّي تو فاعـل دسـت حـق

  ٨٦خواجـه روحـم نـه مملـوك تنم  غم شو شفيع تو منم ليـك بي... 
 
  .٣٤١ة الاخيار ص تحف.  ٨٧
  .٧٧٨ از دفتر اول ص ٢تفسير و نقد و تحليل مثنوي ج .  ٨٨



  
  

٢٠  
  ٨٩ . . .و اين نيز هرزه و پوچ است. . . كه مولوي در مثنوي جعل نموده  نحوي
 علامه مجلسي :گويد  كه ميكرد فيع خواهيروم را ش يا ملاّي:  
فت ، و كند و به بهشت خواهد ر شفاعت مي  ملجم را ، حضرت اميرالمؤمنين  ابن

آن عمل مقدر شده بود و تو در  داري چنينن  تو گناهي: كه   حضرت امير به او گفت
   .. .مجبور بودي 

اعتقادات فاسده نكرده از . . . به  كه اشعار  نيست مثنوي  هاي  از صفحه اي  و در هيچ صفحه
  .٩٠باشد

  ٩١مولوي و ابن عربي
 ٩٢.است ) ابن عربي (  ، يكي از شاگردان مكتب محيي الدين مولوي  
 عرفاي بعد از او همه از      . . . الدين عربي خواه نا خواه پدر عرفان اسلامي است            محيي

ــال ايــن . انــد  او الهــام گرفتــه ــوي ، حــافظ ، شبــستري و امث تــب هــا شــاگردان مك مول
  .٩٣اند بدون شك الدين محيي
  از . . . اسلامي سراغ داريـد   كه شما از قرن هفتم به بعد در ميان تمام ملل            تمام عرفايي

. الـدين اسـت       مولوي يكي از شاگردان مكتب محيي      .الدين هستند     شاگردان مكتب محيي  
                                                           

  .٢٠٨ ص ٢خيراتيه ج .  ٨٩
  .٤٥٧ ص ٢عين الحيات ج .  ٩٠
 .بررسي گرديده است  ٢ج و اشك  ٢ج  احكام قرآن  و٢شخصيت ابن عربي در پيام دين ، حضرت ابوطالب ج .  ٩١
  .١٦نسان كامل ص استاد مطهري ، ا.  ٩٢
  .٤٣ و ٤٢استاد مطهري ، عرفان حافظ ص .  ٩٣



  
  

٢١  
 قبـر . . . الـدين از نظـر عرفـاني چيـزي نيـست             با اين همه عظمت ، در مقابـل محيـي         او  

مولـوي  . . . او شاگردي به نام صدرالدين قونـوي دارد         .در دمشق است    . . . الدين    محيي
مـسجدي امـام جماعـت بـود و مولـوي      صـدرالدين در  . معاصر صدرالدين قونوي است  

 صدرالدين قونوي به مولـوي      الدين به وسيله   افكار محيي . كرد    رفت و به او اقتدا مي       مي
  .٩٤انتقال پيدا كرده است

٩٥الدين در مثنوي و در ديوان شمس منعكس است هاي محيي  انديشه.  
 آمـده اسـت ايـن در واقـع عرفـان           الدين در كلمات مولوي      كه اصطلاحات محيي    اين

و . . . اسـت     الدين  محيي   نظري مولوي ، همان عرفان       انبدون شك عرف  . است   الدين  محيي
الدين اسـت     ن آمده است تحت تأثير محيي     الدي  ر عالم اسلام بعد از محيي     اساساً هر كس د   

  .٩٦الدين را پدر عرفان اسلامي شمرد و در واقع بايد محيي
   من با هفتـاد و سـه گـروه    : گفته كه  الدين است مي ملاي رومي كه از مخلصان محيي

بسيارند ، و از جمله     ) ابن عربي   (  ٩٩لضِ م بدان كه مريدان و معتقدان اين ضالّ       ٩٧.٩٨يكيم
                                                           

   .١٧ و١٦د مطهري ، انسان كامل ص  استا. ٩٤
كرده و  و مولوي در قونيه كمال صفا و صميميت وجود داشته است ، قونوي امامت جماعت مي) صدرالدين قونوي ( ميان او 

الديني را كه در   شاگرد او بوده و عرفان محيي مولوي_ همچنان كه نقل شده –شده است و ظاهراً  مولوي به نماز او حاضر مي
 عرفان ٢اسلامي ج  وكليات علوم٢٦٨ ص ٢ اسلام و ايران ج خدمات متقابل. هاي مولوي منعكس است از او آموخته است  گفته
 پاورقي با اندكي تفاوت در عبارت ٢٣٧و  ٢٣٦ وحدت و كثرت وجود ص ١شرح مبسوط منظومه ج  + ١١٩ص 

  .١١٩ عرفان ص ٢ي ، كليات علوم اسلامي ج استاد مطهر.  ٩٥
 . پاورقي ٢٣٧ وحدت و كثرت وجود ص ١استاد مطهري ، شرح مبسوط منظومه ج .  ٩٦
  .١٢٧علامه مولي محمد طاهر قمي ، تحفة الاخيار ص .  ٩٧



  
  

٢٢  
  :الدين ، در ابيات نموده   رومي است و اظهار مريدي محييلايايشان م

  جان خسته و دل بسته سوداي دمشقيم  ما عاشق و  سرگشته سوداي دمشقيم
  ١٠٠يمـه درياي دمشقـش غرقـكاندر طلب  ت ز گوهرـانيسـه كـل صالحـاندر جب

اسـت ،   الـدين    محيي،  ه دمشق مدفونست ، و مراد ملا از كان گوهر           الدين در صالح   محيي
  .١٠١الدينش حشر نمايد محييحق تعالي در روز جزا با 

  انتقاد از برگزاري گنگره مولوي
مولـوي  : آيت االله نوري همداني با انتقاد از برگزاري مراسم بزرگداشـت مولـوي گفتنـد                

هـاي انحرافـي     انديشه نداشت و برخي از آثار او از       بينش درستي نسبت به اهل بيت       
 ـ تنْ كُ نْ مولا را در روايت م     هكلمو  . سرچشمه گرفته است     م وـ فَ لاه  ه ـذا ع   ـ يلِ م لاه بـه   و

  زعامت جامعه  معناي سرپرست و    شيعي به  رتفكّ كه در   در حالي  ١٠٢گيرد معناي دوست مي  
                                                                                                                                                                                           

 كه ملاي رومي گفته كه  يكي از اكابر فضلا بود ، شنيد كهقوينويدر كتاب مجالس المؤمنين مذكور است كه ملا سراج الدين .  ٩٨
 ، از وي بپرس ام ، به يكي از فضلاي نزديكان خود گفت كه برو نزد ملاي رومي و در حضور مردمان من با هفتاد و سه مذهب يكي

اي  ملاي رومي پرسيد كه اين تو گفتهها بده ، پس آن فاضل ، بيامد و از پس اگر اقرار كند ، او را دشنام!اي ؟ كه اين را تو گفته
ها بداد ، پس  ام ، پس آن مرد فاضل ، ملاي رومي را دشنام آري من گفته: در جواب گفت ! ام ؟ كه من با هفتاد و سه مذهب يكي

                                                                                                                 .                اين قول بنا بر اعتقاد به وحدت وجود است : ر ظاهر است كه پ. م ا گويي نيز يكيمن با اين كه تو مي: ، و گفت كه ملا خندان شد 
 ١٧٢ تحفة الاخيار ص

 .گمراهِ گمراه كننده : ضالّ مضل .  ٩٩
. . .  سوداي دمشقيم ما عاشق و سرگشته و شيداي دمشقيم ، جان داده و دل بسته . ١٤٩٣ ش ٤٢٦ و ٤٢٥كليات شمس ص .  ١٠٠

 .اندر جبل صالح كانيست ز گوهر ، زان گوهر ما غرقه درياي دمشقيم 
  .٣٢٤علامه مولي محمد طاهر قمي ، تحفة الأخيار ص .  ١٠١
مثنوي مولا را كه در فرهنگ شيعه به معناي أولي به تصرفّ ، صاحب اختيـار و سرپرست آمده است به دومعني دوست و معتِق .  ١٠٢

ترين مصيبت اين گونه تأويلات ، تحريف حقايق و  بزرگ.  تحريف نموده است  )كننده مردم از رقيت و بندگي هواي نفس آزاد ( 
  . اصلي آن است  از مسيرمنحرف كردن كلمات پيامبر 



  
  

٢٣  
پا شد ، براي پيامبر      مراسمي كه براي مولوي در چند روز اخير بر        : ايشان افزودند    .است  

  .١٠٣دشو پا نمي بر اطهار   هئمأ و
كه كتاب خوبي است ، اما اگـر          اند ركردهاند و تصو   را خوانده   صفحه از مثنوي   بعضي چند 

  .هاي فراواني مواجه خواهند شد  ت آن را مطالعه كنند با لغزشبا دقّ
اين در حالي است كه در جلـد        : اج گفت   م له با اشاره به تمجيد مولوي از منصور حلّ         معظّ
  .١٠٤ استاج آمدهدر انتقاد از حلّ امام عصر نوار توقيعي از  بحارالأ ٥١

گري در كشور اشاره و خاطر نـشان         ايشان به وجود برخي از تبليغات در خصوص صوفي        
آب و تـاب بـراي       هـاي پـر     بـا عبـارت   ١٠٥در كتاب تذكرة الأولياء شـيخ عطـار         : كردند  
ور سازي شده است و برخي چون بايزيد بسطامي ، ذوالنون مصري و منـص              ها چهره   صوفي

در روايات به نقـل  : اين مرجع يادآور شدند  .نيز بالاتر دانسته است  حلاّج را از ائمه   
همداني با بيان   آيت االله نوري   . . .ها ، دشمنان ما هستند       آمده است كه صوفي    ئمه  ااز  

                                                                                                                                                                                           
  . . . :  در بيان حديث نبوي كه من كنت  ١٢٣٣ ص ٦ دفتر  مثنوي

  و آن عـلي مولا نهادنام خـود   زيـن سـبـب پيـغمـبـر بـا اجتهـاد
  ابن عم من علي مولاي اوست   را منم مولا و دوستگفت هر كس

  بنـد رقـّيـت ز پـايـت بـركنَد  كـه آزادت كند كيسـت مـولا آن
 

هاي علميه در ديدار مسئولين هماهنگ كننده سازمان تبليغات سراسر  به گزارش حوزه نيوز ، پايگاه رسمي مركز خبر حوزه.  ١٠٣
 ٢٤٨٤=www.hawzahnews.ir/showdata.aspx?daeaid.                            با معظم له كشور 

  . ، صفحه شهرستان ٩/٨/٨٦و همچنين روزنامه جمهوري اسلامي ، چهارشنبه 
 . مراجعه بفرماييد ٤ اشك ج هت آشنايي با منصور حلاج به پيام دين ،ج.  ١٠٤
 .افات شيخ صوفي منحرف ، عطار نيشابوري خواهيم پرداخت إن شاء االله در زمان مناسب به انحر.  ١٠٥



  
  

٢٤  
دانـد و در   را كافر و مشرك مي او ابوطالب  :ي است گفت كه مولوي ، صوفي سنّ     اين

  .١٠٦م را لوث كرده است، ماجراي غدير خُاشعار خود 
   از سران منحرف صوفيه ملاي رومي تعريف

  ود مقـاماتـش فـزون شـد از عـددخ  دد از جـنـد او ديـد آن مـنيـدجون چ  
  ـد نـام قطـب العارفيـن از حـق شنيـ  ـدــديـچو ه  انـدر مزيدش رايـزيـدب  
  ـد خليفــة عشق و رباني نَفَسشــــ   ، كرخ او را شد حـرسَكرخيكه  چون  
  گشـت او سلـطـان سـلــطـانان داد  ، مـركـب آن سو راند شاد پور أدهـم  
  ز طـَرْفگشت او خورشيد رأي و تي   از شَـقّ آن راه شـِـگرَفيقشقـو آن   
  چون به لحظة لطف شد ملحوظ شاه   از رهـــزني ره بين راهلـفضيشــد   
  ان طلبـابــدر بيـــاد انــــر نهـــس  ــد ادبـــ شرا مبـشّــر ر حـافيـبش  
  ه شدـــمصر جان را همچو شكّر خان   از غمش ديوانه شدذوالنّـونچون كه   
  ١٠٧اه اوـــــبر سرير سروران شد ج  در راه اوــ بي سـر شـد انـسريچون   
  ١٠٨. . .دويد  از براي حج و عمره مي  ـدـبايزيـخ امــت ـه شيــكــوي مـس  
  ١٠٩كرد و حقيرعشقشان بي پا و سر  از سريـــر ابراهيم أدهـــمو ـچــهم  
  ١١٠مـــ آمد كه يزدان نك منبايزيد  مـــيـــر محتــشـقـدان آن فــبا مـري  
  ١١١ون زورــــبود أنا االله در لب فرع  ورـ نورـمنـصق در لب ـود أنــا الحـب  
   ١١٢ينــرعون لعنت شد ببوآن أنا ف  نــ رحمــت شـد يقـيمنـصورآن أنـا  
  دــ وفات بايزي بعـــدبوالحسن  دــــد پديـــا آمـال هــس آن سـاز پ. . .   

                                                           
  هاي علميه از سخنان پاياني درس خارج فقه ايشان به گزارش حوزه نيوز ، پايگاه رسمي مركز خبر حوزه.  ١٠٦

www.hawzahnews.ir/showdata.aspx?daeaid=٢٤٩٨ 
  . قسم خوردن غلام بر صدق خود ٢٦٤ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٠٧
 .كعبه منم مرا طواف كن . . . رفتن بايزيد بسطامي به كعبه و  ٣٢٦ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٠٨
 . رفتن شهزادگان بعد از اتمام ماجرا به جانب ولايت چين ١٢٠٦ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٠٩
 .أني گفتن أبايزيد  قصه سبحاني ما أعظم ش٧٣٤ ص ٤مثنوي دفتر .  ١١٠
 . گمان بردن كاروانيان كه مگر بهيمه صوفي رنجور است ٢٣٥ ص ٢مثنوي دفتر .  ١١١
 .و پشيماني ايشان   ذكر قوم موسي ٣٤٠ ص ٢مثنوي دفتر .  ١١٢



  
  

٢٥  
  ١١٣. . .با حضور  ستينش برسرگورش  ورـــيـــز رفــتي بي فتهر صبـاحـي تـ  
  ١١٤. . .است    آمدهادهم  ابراهيم هم ز    

نمايـد كـه    ياد كرده است و مـي ) خرقاني ( زياد از او  مولوي در مثنوي :استاد مطهري   
  .١١٥ارادت وافري به او داشته است

  عياض ، فضيل بنبلخي ،  أدهم ، شقيق  بسطامي ، كرخي ، ابراهيم  بغدادي ، بايزيد  جنيد
از سـران   و ابوالحسن خرقـاني      منصور حلاج    ،بشر حافي ، ذوالنون مصري ، سري سقطي         

 و علمـاي    بيـت     هاي اهـل      گيري  و موضع . باشند    صوفيه و داراي انحرافات بسيار مي     
  .١١٦ در كتب بسياري از علماي شيعه ذكر شده استشيعه با مكتب منحرف تصوف

   سيد علي قاضي و مولوي منحرفجناب
 عارفي  را هم  ، ملاي رومي) آقاي قاضي ( و : گويد  مي١١٧طهراني    حسين محمد جناب 

نمودند ، و او را از شيعيان خالص  هاد ميبه اشعار وي استش دانستند ، و رفيع مرتبه مي 
  .١١٨شمردند مي المؤمنين  امير
 جلوه دهند ، چشم يا عارف بلند مرتبه كنند مولوي را شيعه خالص  كه سعي مي كساني

                                                           
  . . .و شنيدن ابوالحسن خرقاني خبر . . .  زادن ابوالحسن خرقاني بعد از ٧٢٦ و ٧٢٣ ص ٤مثنوي دفتر .  ١١٣
 كرامات ابراهيم ادهم بر لب دريا ٣٧٣ ص ٢دفتر مثنوي .  ١١٤
  .١١١ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ج .  ١١٥
عشريه تأليف محدث بزرگوار شيخ حرّ  هاي اثني توانيد براي آشنايي با احاديثي كه در مذمت صوفيه وارد گرديده به كتاب مي.  ١١٦

  ذيل صوف و منهاج البراعة ٥البحار ج   شيخ عباس قمي سفينةعاملي باب ثاني و كتاب سفينة البحار تأليف محدث محترم حاج
 . و حديقة الشيعة تأليف علامه مقدس اردبيلي مراجعه بفرماييد ١٤شرح نهج البلاغة علامه ميرزا حبيب االله خويي ج 

 . . .امام شناسي و  هاي روح مجرد ، االله شناسي ،  مؤلف كتاب.  ١١٧
  .٣٤٣خش ششم ص روح مجرد ب.  ١١٨



  
  

٢٦  
چه مورخين در منابع تاريخي درباره مولوي ذكر  خود را بر اشعار و كتب او و آن

چيز را سبز    همه زند ، نك سبز به چشم خود ميآري انسان وقتي عي. اند  اند بسته نموده
  !جا سبز است  نمايد كه همه اء ميبيند و به مخاطب خود إلق مي

  فهرست برخي از انحرافات ملّاي رومي
  .١١٩گردد او ساقط ميشد تكليف از  كه به حقيقت واصل  شخصي: است معتقد   .١
  .١٢٠كند را بي ايمان و مشرك معرفي مي حضرت ابوطالب  . ٢
  .١٢١گيرد را به تمسخر مي  عزاداري حضرت سيدالشهداء . ٣
  .١٢٢تراشد  بيتي ، براي معاويه عليه اللعنه فضيلت مي١٩٠اي  در افسانه . ٤
  .١٢٣معتقد است همه خدا هستند و خدا همه است . ٥
  .١٢٤كند عقل و استدلال را تحقير مي . ٦
  .١٢٥كند ملاي رومي به شيعه اهانت مي . ٧
  .١٢٦نمايد  مسجد را تحقير ميمساجد و اهل  . ٨

                                                           
  .٨٢٠ ص ٥ مثنوي ابتداي دفتر . ١١٩
 . . .خود يكي بوطالب آن عم رسول  ١٠٣٦و  ١٠٣٥ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٢٠
 . . .يك غريبي شاعري از ره رسيد ١٠٦٤ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٢١
 . . . در خبر آمد كه آن معاويه ٣٥٣ تا ٣٤٤ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٢٢
  . . .  نقش او فاني و او شد آينه ٧٣٦ ص ٤مثنوي دفتر .  ١٢٣

  . . .  لاإله گفت وإلا االله گفت ١١٢٩ ص ٦مثنوي دفتر 
  . . .  دو مگوي و دو مدان و دو مخوان ١١٧١ ص ٦مثنوي دفتر 
 . . . جمله تصويرات عكس آب جوست ١١٦٩ ص ٦مثنوي دفتر 

 . . . پاي استدلاليان چوبين بود  ١٢٥ ص ١ دفتر  ، مثنوي١٥٠استاد مطهري انسان كامل ص .  ١٢٤
 . . . اين بيان اكنون چو خر در يخ بماند ٥٥٨ ص ٣ثنوي دفتر م.  ١٢٥
 . . .كنند   ابلهان تعظيم مسجد مي٣٦٨ دوم ص مثنوي دفتر.  ١٢٦



  
  

٢٧  
  .كند  مي ، معرفي ١٢٩فرار از نامحرم و اهل ١٢٨صديقه١٢٧عايشه را خاتون پاك . ٩

  .١٣٠كرده است عايشه ، از رسيدن صدايش به نامحرم نيز پرهيز مي: گويد  و مي
  ١٣١.١٣٢پندارد را اسرار مي شو أراجيفاو را تأييد ات حلاج تعريف و اعتقاد منصوراز  . ١٠
  .١٣٣نسبت توهم مي دهد ابراهيم به حضرت . ١١
  .١٣٤باشد مي ، غير از امام زمان شيعيان ميامام زمان ملاي رو . ١٢
  .١٣٥كند سران منحرف صوفيه را تعريف مي . ١٣
   .١٣٦نامد ابوبكر و عمر و عثمان را ، صديق ، فاروق و ذوالنورين مي . ١٤
  .١٣٧كند جويي ميدلسوزي ، و از او دل براي ابن ملجم قاتل اميرالمؤمنين  . ١٥
  .١٣٨بافد اي از نزول وحي بر عمر مي افسانه . ١٦
  .١٣٩ استبن خطاب را سايه خدا پنداشته عمر . ٢٠

                                                           
 . . .كه واقف بود آن خاتون پاك   زان١٠٥٩ ص  ٦مثنوي دفتر .  ١٢٧
 كرد صديقه ز صدق س سؤالش چشم صديقه چو بر رويش فتاد ، پصديقه شد وهمراز گشت ، سوي١٢١ و١١٩ ص١مثنوي دفتر.  ١٢٨
  عايشه بگريخت بهر احتجاب ١٠٥٩ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٢٩
 . . . كرد اشارت عايشه با دستها ١٠٥٩ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٣٠
  . . . آن أنا منصور رحمت شد يقين ٣٤٠ ص ٢،  مثنوي دفتر . . .  بود أنا الحق در لب منصور نور   ٢٣٥ ص ٢ دفتر مثنوي.  ١٣١

 گفت فرعوني أنا الحق گشت پست    گفت منصوري أنا الحق و برست  ٩٢٠ص  ٥مثنوي دفتر 
 . . .بلكه وحدت گشته او را در وصال   ١٠٦٥ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٣٢
  راهش زندموي ابروي كژي. . .  ابراهيم راد گفت هذا ربي  ٩٥٠ ص ٥مثنوي دفتر .  ١٣٣
 خواه از نسل عمر خواه از علي استپس امام حق قائم آن ولي است      ٢٥٩ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٣٤
 . . .بايزيد اندر مزيدش ره چو ديد   ٢٦٤ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٣٥
 . . .چون ابوبكر آيت توفيق شد   ٢٦٤  و٢٦٣ ص٢مثنوي دفتر .  ١٣٦
 . . . شفيع تو منم ليك بي غم شو . . .هيچ بغضي نيست در جانم ز تو   ٢١٥و  ٢١١ ص ١مثنوي دفتر .  ١٣٧
كه  چون. . .  بانگ آمد عمر را كاي عمر . . .آن زمان حق بر عمر خوابي گماشت   ١٢٩  و١٢٧ و ١٢٣ ص ١ر مثنوي دفت.  ١٣٨

 . . .فاروق آئينه اسرار شد 
   زير سايه خفته بين سايه خدا٨٦ ص ١مثنوي دفتر .  ١٣٩



  
  

٢٨  
  .١٤٠داند ابوبكر را شخصي پرهيزگار ، راستگو و بلكه امير الصادقين مي . ٢١
  .١٤١كند كاري و اسراربافي عنوان مي  مخفيمطالب مثنوي را . ٢٢
  .١٤٢كند يلت ماست مالي مينقص عثمان را به عنوان فض . ٢٣
  .١٤٣سازد از ابراهيم ادهم شيخ منحرف صوفي ، به صورت ويژه داستان مي . ٢٤
  .١٤٤كند به منتقدين وحدت وجود اهانت مي . ٢٥
  .١٤٥تحريف حديث سفينه و چسباندن آن به اصحاب . ٢٦
  .١٤٦معرفي عمربن خطاب ، به عنوان شخصيتي با استقامت . ٢٧
  .١٤٧با ساختن افسانه جعلي موسي و شبان توهين به حضرت موسي  . ٢٨
  .١٤٨نمايد و بلكه به خود حضرت ، اهانت مي به زائر امام حسين  . ٣٠
  .١٤٩پندارد مي عمر بن خطاب را خدمتگزار ويژه پيامبر  . ٣١
  .١٥٠نامد گري ، قوم رذل مي اي طولاني ، مردم سبزوار را به خاطر شيعه در قصه . ٣٢
  .١٥١دهد را در زمره مؤمنين ألست قرارمي  ذر برده و نامشخطاب را به عالم عمربن . ٣٣
  .١٥٢ابوالحسن خرقاني داشته) صوفي منحرف ( ارادت وافري به  . ٣٤

                                                           
 . . .مر ابوبكر تقي را گو ببين   ١٠٦٢ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٤٠
 . . .ش پوشيده خوش تر سر يار گفتم  ١٤ ص ١مثنوي دفتر .  ١٤١
 . . .قصه عثمان كه بر منبر برفت   ٦٦٠ ص ٤مثنوي دفتر .  ١٤٢
 . . .هم ز ابراهيم ادهم آمده است   ٣٧٣ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٤٣
 . . .چون انا الحق گفت شيخ و پيش برد   ١١٢٢ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٤٤
 . .. ما و اصحابيم چون كشتي نوح   ٦٦٢ ص ٤مثنوي دفتر .  ١٤٥
 . . . و آن دگر در استقامت چون عمر  . . .  ١٠٦٨ ص ٦مثنوي دفتر  . ١٤٦
 . . .ديد موسي يك شباني را به راه   ٣٠٣ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٤٧
 . . .هين مرو گستاخ در دشت بلا ، هين مران كورانه اندر كربلا   ٤٤٥ ص ٣مثنوي دفتر .  ١٤٨
 ن عمر ، از براي خدمتت بندم كمر اي مرا تو مصطفي من چو  ١٠ ص ١مثنوي دفتر .  ١٤٩
 . . . شد محمد الب الغ خوارزمشاه   ٨٦٥ تا ٨٦٢  ص ٥مثنوي دفتر .  ١٥٠
 جا بت پرست ، ليك مؤمن بود نامش در ألست  بد عمر را نام اين  ٧٧ ص ١مثنوي دفتر .  ١٥١



  
  

٢٩  
مرشد نجس ( تبريزي  شمس ) يا چـاكر (  ، را چـاوش  و حضرت عيـسي حضرت موسي  . ٣٥

  .١٥٣داند مي) خود 
  .١٥٤استمرض و حرص عريان رقصيدن در كوچه و بازار داشته  . ٣٦
خواندند و ملاي فاسد رومي  نواختند ، كنيزكان مي در مجالس رقص زنانه ، نوازندگان زن مي . ٣٧

 .١٥٥شدند رقصيده و جماعت بانوان حالي به حالي مي مي
  .١٥٦ارزش مجالس رقص و نوازندگي در چشم او ، از اقامه نماز ، بيشتر بوده است . ٣٨

                                                                                                                                                                                           
 ١١١ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ج .  ١٥٢
ها به  بنا به نقل برخي بزرگان از بعضي نسخه. . . كه باشد چاوشان درگهش  عيسي و موسي ٢١١ ص ٧٣٨ كليات شمس غزل . ١٥٣

 .جاي چاوشان چاكران ذكر شده است 
روزي علم الدين قيصر سماع عظيم كرده بود و تمامت امرا و كبرا و علما و فقرا حاضر بودند ، حضرت مولانا شوري عظيم كرده .  ١٥٤

) . . . لباسي ( نان عريان رقص مي كرد ، در حال علم الدين قيصر چوقاي سرخ سقراط هرچه پوشيده بود به قوالان بخشيد و همچ
آورده به حضرت مولانا پوشانيد ، چون از سماع بيرون آمديم و از سر محله كه عبور مي كردند ، از در شراب خانه آواز رباب 

 تا نزديك صباح در نعره و صياح بود و همه به سمع مباركش رسيد ، قدري توقف فرموده به چرخ درآمد و ذوق ها مي كرد
چه پوشيده بود همه را به آن رندان ايثار كرد و گويند مجموع ايشان ارمنيان  رنود بيرون دويده به پاي مولانا افتادند و هر آن

 ٤٦٦ ش ٤٨٩ ص ٣ فصل ١لعارفين افلاكي ج مناقب ا                                                                                . . .بودند 
ها  آمدند و لاب هر شب آدينه مجموع خواتين اكابر قونيه پيش خاتون امين الدين ميكائيل كه نائب خاص سلطان بود جمع مي.  ١٥٥

و  . . .ها و التفات بود  كردند كه البته حضرت خداوندگار دعوت كند چه حضرتش را بدان خاتون آخرت از حد بيرون عنايت مي
زحمت تنها تنها پيش ايشان رفتي و در ميانه نماز عشاء حضرت مولانا همچنان بيبعد از . . . چون آن جماعت جمع شدندي 

آخرالامر كنيزكان . . . ايشان نشسته همشان گرد آن قطب حلقه گشتندي و بر او گشتندي و چنداني گل برگها برو ريختندي 
فرمودي و آن جماعت به حالي  از زنان سر آغاز كردندي و حضرت مولانا به سماع شروع گوينده و دفافان نادر و ناي زنان

   . . .كه داشتندي در كفش آن سلطان كشف ريختندي تندي و تمامت جواهر و زرينه آلتيكه سر از پا و كلاه از سر ندانسشدندي
  ٤٦٨ ش ٤٩٠ ص ٣ فصل ١ن افلاكي ج مناقب العارفي

هاي غيرتي مردان ، سوء استفاده بردندي و در ميان زني عجب شيطاني بودندي ، كه از حماقت و بيملاي روم: گوييم  مي
 ! !و تازه جيب خود را هم پر كردندي ! بافي پرداختندي فاسد آنان به عرفان

گويند ، كه نماز ديگر ميگاه عزيزي درآمد كرد ، از ناها ميزدند و مولانا ذوقگر روزي در بندگي مولانا رباب ميهمچنان م.  ١٥٦
خواهد و اين ديگر يان حقند يكي ظاهر را به خدمت ميلحظه تن زد ، فرمود كه ني ني آن نماز ديگر ، اين نماز ديگر ، هر دو داع



  
  

٣٠  
  .١٥٧كند كردنش را توجيه ميشيطان را عاشق خدا دانسته و سجده ن . ٣٩
  .١٥٨مانند بقيه سنّيان ، از طرفداران عدالت صحابه است . ٤٠
  .١٥٩دهد ها وضو را تعليم مي به روش سنيّ . ٤١
  .١٦٠كند بافد و داستان جعل مي  ، موعظه مي به جهت تضعيف علي . ٤٢
  .١٦٢نمايد اهانت ميو بلكه به خداوند عزّوجل   ، به حضرت داود١٦١عربي  د ابنـماننملاي رومي  . ٤٣
  .١٦٣كند حديث غدير را تحريف كرده و مولا را در آن حديث ، سنيّ وار معنا مي . ٤٤
  .١٦٤معتقد به لامذهبي است . ٤٥
  .١٦٥نمايد و معراجش ، اهانت مي بافد و به رسول خدا  مي  معراجي براي حضرت يونس . ٤٦
  ١٦٦.١٦٧ شاگرد مكتب ابن عربي است. ٤٧

  . . .و 

                                                                                                                                                                                           
 ٣٢٨ ش ٣٩٥ ص ٣ فصل ١العارفين ج مناقب                                        .نمايد ن را به محبت و معرفت حق دعوت ميباط

 . . . ترك سجده از حسد گيرم كه بود ٣٤٦ ص ٢مثنوي دفتر .  ١٥٧
 . . . ما واصحابيم چون كشتي نوح ٦٦٢ ص ٤ مثنوي دفتر ،. . . پيغمبر كه اصحابي نجوم  گفت ٢٠١ ص ١مثنوي دفتر .  ١٥٨
 . . . خواست آبي و وضو را تازه كرد ٥٦٠ ص ٣مثنوي دفتر .  ١٥٩
  . . . پيغمبر علي را كاي علي  گفت١٦٨ و ١٦٧ ص ١مثنوي دفتر .  ١٦٠
  .اه سليمان نفب. . .  ، و قد أوحي االله لنبيه داود أن يبني له بيتاً ٦٢٥ ص ٣ ج ١٧٨فتوحات باب .  ١٦١
  .گفت جرمم چيست اي داناي راز   ٦٥٥ ص ٤مثنوي دفتر .  ١٦٢
 . . . گفت هركس را منم مولا ودوست ١٢٣٣ ص ٦مثنوي دفتر .  ١٦٣
 در مذهب عشق وعشق را ٢٣٢رباعيات ش ١٠٠٣ص كليات شمس . . . + ها شد جملگي آميخته  مدح ٥٠٧ ص ٣مثنوي دفتر.  ١٦٤

 . . .  تا مدرسه و مناره ويران نشود ٦١١ش  ١٠٣٢ص رباعيات . . . + مذهب نيست 
 . . . اجتبا ه معراج مرا ، نيست بر معراج يونسگفت پيغمبر ك  ٦١٩ ص ٣مثنوي دفتر.  ١٦٥
 عرفان ٢اسلامي ج  وكليات علوم٢٦٨ ص ٢ اسلام و ايران ج  ، خدمات متقابل٤٣ و ٤٢عرفان حافظ ص  ، ١٦ص انسان كامل .  ١٦٦

 پاورقي ٢٣٧و  ٢٣٦ وحدت و كثرت وجود ص ١شرح مبسوط منظومه ج  + ١١٩ص 
 .ت مطرح گرديده اس)  ٧ و موسيقي ج ٤ و ٣ اشك ج (ق در همين شماره و برخي در پيام دين تعدادي از موارد فو.  ١٦٧



  
  

٣١  
  ف بار استسأمولوي تهايي مثل  كنگره

 گلپايـگاني   االله صـافي  آيت  : هـايي مثـل علامـه        كه برگزاري كنگـره    همـان اندازه
 فسأمولوي ت  هايي مثل همفيد است ، برگزاري كنگر عه اسلامياسلام و جام  براي ١٦٨بلاغي

 هدركنگـر  ١٧٠نـاهي م و ١٦٩لاهـي م هـا و   ترويج بـدعت   له ضمن انتقاد از     ممعظّ .بار است    
ر تـشكّ  به همان ميزان كه از خدمات ارزشمند دولت حمايـت و          : شناسي فرمودند     لويمو
هـاي زيـادي را بـراي        پـول . نمـاييم    محكوم مي  كنيم ، برگزاري كنگره مولوي را نيز       مي

 دراين ١٧١سماع آميز تا برنامه رقص و      مطالب بدعت  از اند و  كرده  كنگره خرج   اينترويج  
  .برنامه بوده است 

 براي مطرح   : هاي افراطي از مولوي فرمودند        جع تقليد ضمن انتقاد از برخي تجليل      اين مر 
  .١٧٢خجالت كشيد شدن بعضي سخنان در اين گنگره بايد از امام زمان 

                                                           
است ،  ترين علماء و فقهاء اماميه و جامع علوم عقلي و نقلي نجفي از مفاخر اسلام و برجسته مرحوم علامه شيخ محمد جواد بلاغي.  ١٦٨

ايشان علاوه بر زبان عربي به . ق وفات يافت .  هـ ١٣٥٢ق در شهر نجف ديده به جهان گشود و در سال .  هـ ١٢٨٢در سال 
مرحوم علامه بلاغي داراي تأليفات متعدد در كلام ، تفسير ، فقه ، اصول ، . ي و عبري آشنايي داشت سه زبان انگليسي ، فارس

است كه در مقدمه كتاب ايشان الهدي . . . تاريخ ، رد بر يهود و نصارا ، رد بر بهائيت و وهابيت و رد آراء ماديين و دهريين و 
 .اين بزرگوار اشاره شده است  تأليف ٤٨ به ١٤ تا ١١ ص ١لي دين المصطفي ج إ

 و و سائل لهو آلات : ملاهي  مِلْهي جمع لهو و لعب و خوشگذراني ، : هي ملا جمعملهْي : ملاهي .  ١٦٩
 .چه در اسلام از آن نهي شده است  آن: مناهي .  ١٧٠
 . . .آوازخواني و پايكوبي و دست افشاني و .  ١٧١
   .١٣٨٦ / ٨ / ٧ي كنگره بين المللي علامه بلاغي ظهر روز در ديدار با اعضاي شوراي علمي و اجراي.  ١٧٢

www.saafi.net/farsi/news/shownews.asp?newsid=٧٦٨ 



  
  

٣٢  
  توجيه ناپسند

 عنوان   اسـت كـه سـخنان      ديگـري هـه براي توجيه روش مولوي نيز مـضحك     كردن تقي
اگر واقعاً كسي شيعه و پيرو مذهب       . كند    ذيب مي  را به شدت تك    مولوي آن . . . و  آثار  و

ه قرار بگيرد افعـال و سـخنان        باشد و در عين حال در موقعيت و شرايط تقي          اهل بيت   
از تـر   داغكه چون كاسـه  گيرد ، نه اين وي متناسب با جو تقيه و در حد ضرورت شكل مي   

سـكوت و   رامت بر او بپوشاند يـا       معاويه را تا مقام اولياء اللهي بالا ببرد و لباس ك          ،  آش  
  .كرامت و فضيلت جا بزند   را رِندانه و با زيركيعجز عثمان از بيان خطبه

افراد مذكور پـيش      حد در ستايش    ورت و دليلي وجود داشت كه تا اين       راستي چه ضر  ه  ب
 سخناني بگويد و ابتكاري به خرج دهد كه          اشخاصي چون معاويه و عثمان     برود و درباره  

  . . .ورده باشد هيچ عالم سنّي قبل از او به زبان نياشايد 
 توجيه مذكور شبيه بـه داسـتان آن مـرد اسـت كـه در كمـال                  ١٧٣به قول يكي از بزرگان    

  داد ، وقتي به او اعتراض كردند كه را از خود بروز مي    حركات  رقصيد و انواع    زيبايي مي 
او   مجبور بودم ، بـه      : برآمد و گفت     ؟ در مقام عذرخواهي      دادي  را انجام      عملي  چرا چنين   

كـه از هنـر       كـسي   !رقـصيدي ؟    خوش    چرا چنين     مجبور بودي پس   بدبخت اگر   اي  : گفتند  
                                                                                                                                                                                           

  . صفحه شهرستان ١٣٨٦ / ٨ / ٩روزنامه جمهوري اسلامي چهارشنبه 
  ب فوق در سايت حوزه نيوز و اسكا نيوزبا آدرس اينترنتي ذيل آمده استهمچنين قسمتي از مطال

www.hawzahnews.ir/showdata.aspx?daeaid=٢٤٧٠ 
www.iscanews.ir/fa/shownewsitem.aspx?newsitemid=١٤٦٨٤٨ 

   .٨٣و  ٨٢  صتنبيه الغافلين.  ١٧٣



  
  

٣٣  
  ! رقاّصي تو خبر نداشت 

ثانياً مولوي نشان داده كه در مذهب و مرام خود چندان هم اهل نرمش و گذشت و إعمال                  
هاي شـديد فقهـاء    رغم مخالفت  علي١٧٤عإفراط و إصرار مولوي بر سما. است تقيه نبوده  

 چـون و چـرا نـسبت بـه شـمس            و همچنين پيروي بـي    خود  و حتي برخي صوفيان معاصر      
مولـوي در     دهد كـه      مي  نشان  . . . و  كه پيش آمد    ها    وكشمكش  ها     اعتراض تبريزي با همه    
  ١٧٥ . . .مسائل اصولي اهل مماشات و تسامح و تقيه نبوده است و  

، ملاي رومي و شـاعران ماننـد         دن چند بيت شعر درباره اميرالمؤمنين       به سرو البته  و  
و مـودت   كه تظاهر به حب علـي   شوند ، چه بسيار دشمنان اهل بيت          او تبرئه نمي  
 ، مـأمون  ١٧٦شافعي: مانند  ،آنان قطعي بوده است   كه دشمني نمودند در حالي  اهل بيت مي  

   . . .عباسي و 
  :گويد  مياسي دقت كنيد ، ه عببه سخنان مأمون خليف

خدا   ، بهترين انسان پس از رسول عليكنم  من مردي هستم كه فكر مي ١٧٧است.  
                                                           

 .مولوي سماع و رقص  ١٣ص رجوع شود به . . . رقص صوفيانه و : سماع .  ١٧٤
 .١٥٤ و ١٥٣ نقدي بر مثنوي تأليف آيت االله سيد جواد مدرسي و آيت االله ميرزا علي اكبر مصلايي پاورقي صبرگرفته از .  ١٧٥
كفي في فضل مولانا علي ، وقوع الشك فيه أنه . له  لو أن المرتضي ابدي محله ، لاضحي الناس طرّا سجداً  : اشعار شافعي .  ١٧٦

  ٧٧ ص ٤حديقة الشيعة فصل                                                  و مات الشافعي و ليس يدري ، علي ربه ، أم ربه االله ؟ . االله 
  قدر أنكم ، من لايصلي عليكم لاصلوة له كفاكم من عظيم ال. حبكم ، فرض من االله في القرآن أنزله ! يا أهل بيت رسول االله .  

 ٨٠ ص ٤حديقة الشيعة فصل 
 . إني رجل أزعم أن علياً خير البشر بعد رسول االله  : ٢٠٤ ص ٤٥ باب ٢ج  عيون اخبارالرضا .  ١٧٧



  
  

٣٤  
         بارالها براي تقرب جستن به تو ، معتقدم كه پس از رحلت پيغمبر   علي بر ديگران

  .١٧٨كه رسول تو به ما چنين دستوري داده بود چنان مقدم است آن
١٧٩ون الرشيد آموختم شيعه بودن را از پدرم هار.  
   مـلاك و معيـار شـيعه بـودن          تعريف و تمجيد كردن از علي و آل علي          فقط  اگر

و بلكه حتي نـسبت     ١٨٠! اي معدود     باشد بايد گفت كه همه مسلمانان شيعه هستند جز عده         
  ! !بودن شيطان هم بايد شك كنيم نبه شيعه 

  مذهب ملاي رومي
 هرچه كرد براي ! ل حال تا آخر عمر ، عمروار پدرم از او: گويد  سر ملاي رومي مي   پ

  .١٨١خدا كرد 
  ، ١٨٢كند ملاي رومي را سنّي صوفي معرفي ميقصص العلماء.  
  ١٨٣مولوي صوفي سني است :آيت االله نوري همداني. 

                                                           
 محمد علي الخلق بعد نبيك اللهم إني أدين بالتقرب إليك بتقديم علي  : ٢٢٦ ص ٤٥ باب ٢ج  عيون اخبارالرضا  . ١٧٨

  كما أمرنا به رسولك .  
 .إني تعلمت التشيع من الرشيد :  فيما يتعلق بالمأمون ١٦٣ باب الف بعده الميم ص ١سفينة البحار ج .  ١٧٩
اند اند ، آيا شيعه بودهرا تعريف نمودهگوييم ، وگرنه خليفه اول و دوم هم ، عليميكلمات بافتنمعدود را هم از باب لفظ .  ١٨٠
  ؟ 

  ٢٢٩ ش ٣٠٩ ص ٣مناقب العارفين افلاكي فصل .  ١٨١
 ٨٧قصص العلماء ، در حالات و تأليفات مؤلف ص .  ١٨٢
  هاي علميه از سخنان پاياني درس خارج فقه ايشان به گزارش حوزه نيوز ، پايگاه رسمي مركز خبر حوزه.  ١٨٣

www.hawzahnews.ir/showdata.aspx?daeaid=٢٤٩٨ 
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    م اسـت و شـكي در      صوفي بودن مثنوي همانند سنّي بودن او مسلّ        :مدرسـي   آيت االله

  .١٨٤آن نيست
  د رومي صاحب كتاب مثنوي نيز به نوبه خود اشعري مذهب محم :استاد مطهري

 .١٨٥است
 ب اشعري ،   سنّي  ذاق صوفيم را ، كتابي بر  الله مصلايي ، كتاب مثنويا آيتمتعص

 .١٨٦داند مي
 في و مثنوي را جزو فرهنگ لغت المنجد في الأعلام ، ملاي رومي را شاعري صو

  .١٨٧دكن ي ميمعرفايراني  تصوف  در ترين كتاب مهم
 شيخ را ، يك نوع تجلّي فرد  آيت االله مكارم شيرازي ، اعتقاد مولوي درباره قطب و

و محتواي برخي از اشعار ١٨٨آورد ه كه سرانجام سر از شرك بيرون ميپرستي دانست
  .١٨٩كند  را سبب اشمئزاز و تنفّر معرفي مياو
 كافر ، ملحد كهسنيّ و ناصبي بلومي را طاهر قمي ، ملاي ر محمدشيخ الإسلام مولي 

  .١٩٠داند و زنديق مي

                                                           
  ٢٥٤نقدي بر مثنوي ص .  ١٨٤
 ٥٤ كلام ص ٢ري كليات علوم اسلامي ج استاد مطه.  ١٨٥
  ٥٢٥ و ٥٢٤اي در نقد مثنوي ص  رساله.  ١٨٦
 المنجد في الأعلام حرف ر ، رومي.  ١٨٧
 ٢٠١جلوه حق ص .  ١٨٨
 ٢٠١ و ٢٠٠جلوه حق ص .  ١٨٩
  .٣٧٠  و٣٦٣ ، ٣٣٧ ، ٣١٣ ، ٣١٢ ، ٢٥٠،  ٢٠٧ ، ٢٠٦الأخيار ص تحفة .  ١٩٠



  
  

٣٦  
ل مي اين ميان ملاصدرا ر دومي ،  كند كه مولوي، تخي١٩١استعارف قي.  
 رومي را ، عارفي بلند مرتبه و شيعه خالص فاسد ملاي ،  و يا جناب سيد علي قاضي

  ١٩٢ ! ! ! پندارد مي اميرالمؤمنين 
 ، كفرآميز و او را قبيح وقايدش را داند و ع شيعه نميملاي رومي را  علامه بهبهاني 

  .١٩٤كند ، هرزه و ياوه معرفي مينيز  را ، سخنانش١٩٣شمرد لعين و كافر مي
 و او ها دانسته ترين ضلالت مي را عميقين زنجاني ، ضلالت ملاي روآيت االله عزالد 

  .١٩٥كند گو معرفي مي به عنوان فردي هذيانرا 
  ١٩٦ ظاهرش كفر محض است كتاب ملاي رومي به:آيت االله مدرس يزدي.  

  استعمار و مولوي
            هـاي   اف و برنامـه   مستر همفر جاسوس انگليس ، ترويج مثنوي ملاي رومي را از اهد

  .١٩٧كند دولت خود ذكر مي
                                                           

 . ٢٧٢ ص ٢٩  فصل ٦ مرحله ٢ ج ١اسفار سفر .  ١٩١
  .٣٤٣ ص ٦روح مجرد بخش .  ١٩٢
 . ٥٨ و ٥٣،  ٤٧  ،١٠ ، ٩ ص ٢خيراتيه ج .  ١٩٣
  .٣ ص ٢خيراتيه ج .  ١٩٤
  .١٣٩تفسير سوره حمد ص .  ١٩٥
  .٤٨٤نقدي بر مثنوي ، آيات عظام مصلايي و مدرسي ص .  ١٩٦
  توان در يك حالت نا آگاهي ها را مي آن. . . بايد مسلمانان را در ناداني نگاه داشت تا به حقيقت دينشان باز نگردند  : گويد  مي . ١٩٧

ترويج نمود ، همچون كتاب إحياء . . . هايي را  هاي صوفيه را گسترش داد ، كتاب ، حلقه. . . كار بايد  نگاه داشت ، براي اين
 ٦٤ و ٦٠ص ، خاطرات مستر همفر هاي ناپيدا  دست                     . هاي ابن عربي  هاي مثنوي و كتاب نظومهالعلوم غزالي ، م



  
  

٣٧  
        را . . .  و   ١٩٨و تـذكرة الأوليـاء    هاي مثنـوي      اگر روي جلد و شناسنامه برخي از چاپ

  نسخه تصحيح شده رينولد نيكلسون ،      مطابق با : شويد    نگاه كنيد با اين عبارت روبرو مي      
  ٢٠٠! ! ١٩٩كه اين شخص به گفته استاد مطهري مردي است انگليسي

 كند  كننده و مترجم مثنوي معرفي مي يلاو را انگليسي ، تحلهم الأعلام  المنجد في.  
  سؤالي از شما

                  چرا مستشرقين اروپايي به همان اندازه كه اهتمام در نشر كتـب عرفـاني مـذكور در
 از خـود حركتـي     ،٢٠١ترين كتاب شيعه يعني كـافي     اند ، براي انتشار مهم      لاد شيعه داشته  ب

                                                           
 ترجمه منطق الطير هر دو به زبان فرانسه اولي به وسيله ١٨٥٧ ميلادي ترجمه پندنامه و در سال ١٨١٩در سال : فؤاد روحاني .  ١٩٨

در .  در پاريس منتشر شد Garcin de tassyومي به وسيله گارسن دوتاسي  ، دSilvestre de sacy سيلوستر دوساسي
در سال .  خاورشناس انگليسي به طبع رسيد Nicholson كتاب تذكرة الأولياء در مطبعه ليدن به كوشش نيكولسن ١٩٠٥سال 

مين مستشرق در سال  آلماني چاپ شد و هHelmuth Ritter كتاب الهي نامه در استانبول به تصحيح هلموت ريتر ١٩٤٠
 كتاب مستقلي درباره عقايد عطار كه از چهار كتاب منطق الطير و الهي نامه و اسرارنامه و مصيبت نامه آن را استنباط ١٩٥٥

 ١الهي نامه عطار نيشابوري ، مقدمه ص . . .                     هم اكنون يك نفر انگليسي . نموده به نام درياي ارواح منتشر كرد 
  .٩٥ عرفان ص ٢كليات علوم اسلامي ج .  ١٩٩
ترين عامل اين جنب و جوش صوفيان در ايران ، جنبه سياسي دارد و جزء ناگفته نماند قوي:  داود الهامي محقق محترم مرحوم.  ٢٠٠

ده به ايران مثلاً تذكرة الأولياء شيخ عطار را از ثلث به اصطلاح مرحوم گيپ در اروپا چاپ كر. . . نقشه هاي استعماري است 
پس از تحقيق چاپ ) لنين گراد ( اسرار التوحيد أبوسعيد ، خاورشناسي روسي والنتين ژوكوفسكي در پطرزبورگ ! فرستادند  مي
در ( هنگ ايران وزارت فر. مثنوي مولوي و غزليات و شعرهاي او چاپ شده پراكنده مي گردد ! كنند به ايران مي فرستند  مي

ريزد  گرداند و سالانه بودجه هنگفتي در راه چاپ كتاب صوفيان بيرون مي ها ميرا درسي در دانشگاهگري صوفي) عصر طاغوت 
  ١پاورقي ٤١ و جلوه حق ص ١٠٨برگرفته از كتاب تحفة الأخيار مقدمه ص . . .                                               و 

 .لكليني الرازي تأليف محدث خبير ثقة الإسلام محمد بن يعقوب ا.  ٢٠١



  
  

٣٨  
  ! اند ؟ نشان نداده

 تـصحيح شـده رينولـد       مطابق نـسخه  : هاي كتاب كافي عبارت      چرا در روي برخي نسخه    
، هلمـوت ريتـر آلمـاني ، گارسـين دوتاسـي            فرانـسوي   لسن انگليسي ، هانري كربن      نيك

  !شود ؟  ي ماسينيون فرانسوي ديده نميفرانسوي و يا لويتر دوساسي ، سيلوسفرانسوي 
! انـد ؟    آيا مستشرقين اروپايي در كشورهاي اسلامي به دنبال شناخت واقعي اسلام بـوده            

انـد و تـلاش خـود را در راه            هاي اسلامي نرفته    ترين و معتبرترين كتاب     چرا به سراغ مهم   
  !اند ؟  ها قرار نداده ترويج و چاپ اين كتاب

 با توجيهات سست ، همگام با استعمار ، شيعه و            گروهي از روي ساده لوحي و يا غرض ،        
   .ريزند ميآب در حوض استعمار اند و  اشتهبلكه مسلمين را در نا آگاهي نگاه د

    
   )٤حضرت ابوطالب ج پيام دين ( ادامة مطلب در 
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  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . انتقاد از برگزاري گنگره مولوي ٠  ٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكايت ٠
  ٢٤  . . . . . . . . . . . . . . . . لاي رومي  از سران منحرف صوفيهتعريف م ٠  ٨  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آميختن حقّ و باطل ٠
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . جناب آقاي سيد علي قاضي و مولوي منحرف ٠  ٩  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مولوي مدرسي درباره  االله  ديدگاه آيت ٠
  ٢٦  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فهرست برخي از انحرافات ملّاي رومي ٠  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مولوي و توهين به شيعه ٠
  ٣١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ف بار استسأمولوي تهايي مثل  كنگره ٠  ١٠  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دشمني خاندان مولوي با مكتب شيعه٠
  ٣٢   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .توجيه ناپسند ٠  ١١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف از ابوبكر٠
  ٣٤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مذهب ملاي رومي ٠  ١٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف از عمر٠
  ٣٦   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استعمار و مولوي٠  ١٣  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تعريف از ابوبكر و عمر و عثمان٠
  ٣٧  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سؤالي از شما ؟٠  ١٣ . . . . . . . . . . . . مولوي و عزاداري حضرت سيدالشهداء ٠
      ١٣   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سماع و رقص مولوي٠

  

  . ذكر شده است ٤ ، در آخر ج ٣منابع تفصيلي حضرت ابوطالب ج  :ر تذكّ
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